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شاهکارمخنوری ونضنراف 


ایام وال ار 


من رای 
سا رطا لین ها ی 
تسوا فرووی 
سراه 6 ۱۳۵ ری 





بسمم‌ادثه‌الر حمن‌الر حیم 


شام خداوند حجان و خرد 
خداوند کنپان و گردان سپپر 
زنام و نشان و گمان برتر است 
ساید بدو نز اندشه راه 
سخن‌هرچه زین گوه ان بگذرد 
خرد گر سحن بر گزبند حهمی 
به‌هستیش باید که خستو شویم 


کزین برتر اندیشه بررنگذرد 
فروزنده ماه و ناهد و مپر 
نگارنده تنل شاه وه اس 
که او برتر از ام و از جایگاه 
نیابد بدو دراه جان و خرد 
همان ور گنای که بیند همی 
ز گفتار بیکار يك سو شوم 


این چند ببت که خواندم از دباچهٌ سر آغاز شاهنامهٌ فردوسی است درستایش بزدان باك؛ و دنباله اش 
درود بر پیغامبر و باران و اهل‌بیت وی سلاماله علیهم اجمعین؛ و سپس فلسفهٌ آفر ینش و عظمت خلقت آدمی 
ومقام شامخج سخن واهل سخن که ۳۳ حدود صد بت می‌شود؛ ویعداز آن کوک نظم شاهنامه و بر نامه 
کارخود را باختصار بیان می‌کند. 

برای آین که بمقام دانشمندی و عظمت منز لت سخندانی و سخنوری فردوسی بی سرند و با روح بعلم 
وحکمت پروردء او تاحدی آشنا بشوند کافی است‌که همین دساچه و مقدمه را بخوانند و در دموز و دقایق 
حکیمانهٌ آن غوررسی‌کنند. 

دوست از ابباتی‌که خواندم برای شنوندگان تفسیر می کنم؛ زیر| مکرر شده است‌که دانشجوبان 
ادبی و دبیران و استادان آن را از بنده سوّال کرده‌اند» منظورم بیت پنجم و ششم است از ابیات فوق. 

«سخن هرچه زین گوهران بگذرد» مقصود از »‌گوهران» همین عالم اجسام وعناص طبیعی است‌کسه 
جزو محسوسات است؛ ومقصود از محسوسات دراینجا اصطلاح فلسفه است یعنی چیزی که بیکی از حواس 
بنسگانه (دسن, بومدن» چشدن,» شنیدن» سودن) قابل در یات باشد. 

فردوسی می گو دد چبزی که از قلمرو حسمانبات وعالم عناصر گذشته و از حدود محسوسات تحاوز 
کرده و بالاتر رفته باشد برای بشر حسمانی قابل ادراك ثست, و جان وخرد آدمی بدان داه نمی‌برد. 

بعسارت دیگر روح <سمانی مادی ازعپدء درك محردات صرف عاجز است؛ ذیرا برای شر چیزی قادل 


۱- همان داگزیند: خ. 


فهم و ادراك است‌که ازجنس محسوسات باشد و عقل اگر سخنی برگزیند اچار از آن اشیاء برمی‌گز بند که 
دیده باشد؛ اشاره بقول حکماکه می‌گونند معقولات انسانی مأخوذ ازهمین محسوسات است؛ و این قاعده در 
کتب فلسفةٌ اسلامی معروف است‌که می‌گویند «من‌فقد حساً فقدفقدعلما» با «من فقد حساً فقد فقدعقلا"» 
یعنی ه رکه ازيك حس محروم باشد, بهمان نسبت از یك‌دسته ادراکات علمی وعقلی محروم و بی‌نصیب خواهد 
بود. و گفتم که مقصود از «حس» در این‌جا اصطلاح فلسفه است که شامل همه حواس ات نا می‌شود. نه‌فقط 
روت باصره. ۱ 

خالاصه اشکه چون خدای تعالی میحرد از ماده و مدت‌است با آ لات و افزارهای حسی مادی وزمانی» 
قابل درك ست؛ وچون محبط بر وجود آنسان است, انسان نمی‌تواند بر او احاطه داشته باشد. 

پس وتیفةٌ ما همین استکه بوجود مبدا الم «خستو»بعنی مقرو معترف واژگفتارهای بیکاد بیپوده 





ار تباط من با شاهنامة فر ددسی 





هفت ساله بودمکه پیش پددم‌کتاب فامهً خسرو ان را بدرس می‌خواندم؛کتابی بود چاپ‌سنگی بقطکو چك 
باخط ستعلیق خوش وتصویرهای زیبا ازپادشاهان قدیم‌ایران شامل‌سلسلةٌ پیشدادیان وکیان وساسانیان تالیف 
جللالالدین میرزا از شاهزادگان فاضل قاجاریکه شاهنامهٌ فردوسی رااز نظ سر گذشت تار یخی مجرد از افسانه‌ها 
وصحنه سازبپای رزمی وبزمی خلاصه ومختصرکرده و آن دا پنش فارسی سادهٌ سره بدون عربی‌نوشته است؛ 
درست‌ضد تاریخ معجم اد بب فصل‌اله قز و بنی‌که تاریخ شاهنامه‌را با نشر بسیار مغلق انباشته‌از مجازات و 
کنایات و لغات وامثال و اشعار عربی برای اتابك نصر اند بناحمد از ساسله اتاکان لرستان تالبف کرده 
است ودر مشکلی واعلاق دست کمی از وصاف ودره ادره ندارد؛ عحب این است که همن تار مج معجم جزو کتّب 
درسی مدارس ومکاتب قدیم بود ومن‌آن را یش استاد مدرسةهٌ جدید بدرس خو انده‌ام. 

باری خائوادٌ ما همه اهل علم وشص و ادب بودند و از دیر باژ با شاهنامه آشنایی داشتند؛ خوشبختانه 
همه از زن ومرد با هآ بودند؛ یدرم مردی تتمام معنی عالم ادیب شاعرهنرمند بود؛ ره وفلسفه سالها 
خدمت‌دواستاد بزر ی مدرس اصفپان ‏ خوند ملامحمد کاشانی (متوفی ۱۳۳۳ هجری قمری) و جپانگیرخان 
فشقابی (متوفی رمشان ۱۳۲۸ هجری قمری) تلمذکرده بود ودر خط ستعلیق مخصوصاً کتیبه وبسی درشت 
در عپد خود نظر‌نداشت؛ ثمونهٌ خطوطش در اینیه و آ ثار تاریخی اصفپان ازجمله مسجد دکن‌الملك دمسجد 


آ خو ندملاحسین‌کرمانی در محله کلمپاز و سرای ملک در بازار بزر کی و بعض مواضع دیگر هنوز موحجود 


۸ 


ست؛ خداش بامرزاد. 
خلاصه بدرم در تعلیم وترست فرزندانش یی‌اندازه اهتمام و سخت‌کبری داشت؛ و کتاب نامه خسروان 

دا بمن درس‌می‌داد و گاهی درائنای درس می‌فرمودکه تفصیل‌این مطالیرا در شاهنامهٌ فردوسی‌خواهی خواند. 

خواندن نامه خسروان در آن ایام هیچ کجا معمول نو د؛ من‌هم و تار بخ نمی‌دانستم که چر ا بدرم این 
کتاب دا برای درس من اختارکرده است؛ بعدها فپمیدم که مقصود او این بوده است‌که بنای آشنایی مرا با 
شاهاهه فردوسی بی ریزی‌کرده باشد؛ واتصافا خوب تدسری‌کرده بود؛ همین نامه خسر وان که‌در هشت ۳۰۹۳ 
بدرس خوانده بودم هسته مر کزی ورشته اصلی ار تباط من با شاهنامه گر دید. 

این نکته رایادآوری میکنم که درقدیم برنامهةٌ دروس هدف معین ومشخصی داشت. مثل امروذ نبودکه 
دانشحوی سحاره‌بعد از دو ازده سال تحصبل و گذراندن دورة دیس‌ستان‌تازه حبران و سر‌گردان بماند که کدام 
رشمه از علوم را انتخاب‌کند. 

در قدییم هر طبقه‌بی از مردم برنامة مخصوص داشنده مثلا کسی که می‌شواست فرزند خود دا طبیب 
ترست کند بر‌نامه‌بی داشت که از قدم اول احرا می‌شد وخود بخود دانشجو را در کار طبات می‌انداخت ؛ و 
همحنن فقبه بر نامه مخصوص فقاهت داشت؛ تاحر باذاری حتی وزارت و مستوفی گری و کارهای ساسی نیز 
هر کدام برنامه‌بی جداگانه داشتند. 

پدر من نیز چون شخصاً اعل علم وشعر وادب بود می‌خواست مرا با همان خوی وخصلت تربیت‌کند . 

البته درآن نوع بر نامه‌ریزیها وطرز دروس‌که اشاره‌کردم از نظر فن تعلیم وترربیت سخن بسیار است‌که 
تاش وف مارا من شاه عش کرل کات سای رفنیل تحت عات سیگ 


ای اج ماد 


یم 
جر جرب جر 


خالاصه ده بازده ساله دو دم که منتخباتی از شاهنامه و کلبات شتعت 6 ودیوان قا نی و غزلبات دفتشی را 
پیش پدرم می‌خواندم . 

فسمتهای انتخاب شده راگاهی از روی خودکتاب وگاه از روی خطی سار خوش و زیباکه خود یدرم 
نوشته نود یمن درس می‌داد. 

نخستسن داستان شاهنامه که دمن درس داد وتکلیف‌کر دکه | نرا مخط خود بنو سم وتو سا | 
راکه در وصف شب وچگونگی نظم خاشتان رت از بر کنم داستان پیژن ومسژه بودکه ازداستانبای بر گر بده 
شاهنامه است وفردوسی در نظم اس داستان نبات هنرمندی واعحاز سخنوری وسخندانی را بخر ج داده‌است. 

ررم و بزم؛» غزل وحماسه ‏ جنک و سلحشوری وعشق وعاشقی 6 خشم وشففت» مهرو کین» وطن‌رستی و 
شاه دوستی » تدییر وسیاست ؛ پند وحکمت» جانبازی در راه وطن وفرمان شاه فدا کاری درراه نجات گر فتاران و 


۱ - معصود محمدخان دشتی است‌که در سال ٩‏ ۱۳ هحجدری فمری وت شده ودیوآنش در دمبگی بطبع دسیده ات 


دک ۵ افتادگان» و کات مسار دیگر که بمر‌اعات اختصار از 0 صرف نظس میکنم درادن داستان‌درح 
سده اشت 9 دش آخر دید و نصحت بایان می گر د. ازاین قسل که می‌گو دد. آمور دثسا اعتبار ندارد وفضای 
ات پکسی رحم سکن وشن باید خودرا | ماد دستی‌ها و بلندیپای روز گار کند واز حوادث بیم وهر اس 


نداشته باشد وخود را شازد. 


ب؟ را بر آرد بحرخ بلند 


. ی 


ز مار و دردش کند بی گزند 
همان را که درژرد در در شاز در افشکند ضره بحاه سار 
من هنوز اگر چیزی از آن داستان از حفظ داشته باشم بادگار همان ابام‌کودکی است. 


همان‌طور که اشاره کردم داستان توصف شب اغاز می‌شود که 5۳ ادیبات فارسی بی نظس هه 


شبی چجون شبه رزوی شستّه بقسن 
چو دولاد و خورده سیپر 
هرانگه که در زد ۳ باد سرد 
سپاه شب تبره بر دشت و راغ 


رمن ۳ ان جادر انا کون 


نه بپرام یبدا نه کبوان نه تس 
تو گفتی بقس ان‌در اندوده جر 
جوز نی رانک زانکی نت گره 
9 فرش آفکنده جون دی زاغ 


تو گفتی شدسمی بخواب اندرون 


در کت:هعانی انم کوتت کر از خروف حفت سر مک سک فونخت عتافر هی شوو, مالاخظه کمن 
قدرت روح سخئو ری و دلاغت طبع فردوسی چنانست که درشتی‌های الفاظ بش او هموار می گر دد؛ وازحروف 
وکلمات خاصبت خشونت وتنافر را می زداید و آن دا بفصاحت وملایمت وسازگاری مبدل می‌کند؛ دراین ست 


که شنندید: 
چو زنگی برانگخت ز انگشت گرد 


ملاحظه‌کنی که حرف گاف فارسی‌چگو نه پشت سر هم تکر ارشده ومع ذلك‌طوری است‌که خلل بفصاحت 
کلام نمی‌رساند بل‌که برعکس برشکوه وجزالت سخن می‌افزابد. 


بعداز آن فاشا رستم و اسفند بار را که از داستانبای دسباز هم شاهنامه است یدرم یمن درس داد و 
تکلیف‌کردکه آن را هم بخط خود بنو سم وقسمتی ازان و حفظ کنم. 

باری ار تباط من‌با شاهنامة فردوسی از اوان‌کودکی ودر اش تعلیم‌و تر بست‌خا نوادگی است؛ و بقول‌سعدی: 
دبا خود آوردم از آ نجا نه بخود بر‌بستم» . 


۱+ 





شاهنامه را چند بار از ]غاز تا انجامش خوانده ووارسی کر ده‌ام 





بعد از آن تاریخ تا امروز در مدت شصت هفتاد سال » شش هفت بار هردفعه برای منظوری تمام شاهنامه 
را از اول تا آ خر خوانده و مدقت مطالعه کرده‌ام؛ بادداشتهای براکنده آن در حواشی و دشت فسح شاهنامه که 
موزد مطا لعه ومر احعه من دو ده است وروی اوراق علی‌حده هنوز مو حجود 

باره‌بی از داستانها ومواضع ی شاهنامه را نمی‌توانم بگویم جند دفعه وچندبار شاید بعض فسمتها 
را بش از صدبار تاکنون خوانده باشم ؛ باز وقتی که می‌خوانم مثل اینکه تاز گی دارد. 

شدن شاهنامه نو بر هیا آهنگی مر دانه فروادشی انکش مخص و صش که مر‌سوم شاهنامه خوانهای‌قدیم دود 
در گوش من بی‌اند اژه لذن بخش و روح‌نوازاست؛ و ادن ماده علاقه و کر قشم اه اس نسح همان 
آموزش وپرورش خانوادگی وفرهنگی استوار مایه‌دار ملی است‌که تسل بشسل بما دسیده است؛ البته‌ذوق فطری 
و استعداد غریزی نیز در کار باید باشد که تعلیم و تربیت معلم و مرپی دا پپذبرد و بقول معروف « بی مابه 


فطس است». 





سظر این حشر‌هر کسی درخور شاهنامه‌دانی نست. شاهنامه‌دانی فن مستقلی است که سرمایه علمی و 
ادبی و ذوقی‌کافی وافی وتتبع متمادی درنظم وشر‌قدیم فارسی لازم دارد؛ ودر این‌باره شاسته است‌که اشخاص 
ادنب فاشل‌اهل» کارهای متفر قه دا کتاریگذارند و ممسض وغااصی مک نندین سال وقت خودرا رف 
خواندن و تحقیق در شاهنامه کنند» تا با زبان فردوسی و دقایق معانی کلمات و عبارات او آشنا بشوند و 
گفته‌های اورا همان‌طور که در ذهن‌گوننده آمده و مراد و مقصود خود او بوده است بفیمند و درك کنند و 
یجهُ آن را بدییگران هم بیاموزند و بفهمانند؛ و خلاصه اينکه شاهنامه‌دان و فردوسی‌شناس از کار درآ بند 
وگرنه از آن دسته اشخاص‌که يك‌بار هم شاهنامه را نخوانده و با فنون نظم و نثر ادبی واسالیب سخن فادسی 
تتبع و آشنایی‌کافی نداشته باشند کاری ساخته نیست و بقول معروف «با این دیگهای چوبی حلوا نمی‌توان 
خورد» . 

البته در موردآن‌کسان‌که در خط شاهنامه‌شناسی وتخصص در شاهنامه‌دانی می‌افتند, شرط اصلی اساسی 


۱۱ 


ات کف فطرت و غر بزه جبلی دارای طبع و ذوق سالم و سلبقه هستقیم» و همان طور که اشاره شد ازعلوم 
۳ ادب فارسی کاماا در ههد باشند؛ زب دعلاوه بعقنده هن دید خودا نبا شاعرموزون طبع س از رموز فصاحت و 
بلاغت و سخنوری وسخندانی 0 عملا ! گاه باشند و نمو نه‌های نُرقددم دری را سسارخو انده و با آن 
شده باشند تا درك کنند که فردوسی در نظم شاهنامه چه هنری خرح داده است. 

من معتقدم و بسشنهاد می کنم کسه دو لت ۲ دانشگاه اقدام کنند محمعی از دا نشحو بان مستعد تا کلاسی 
مو لوی نز در سخنرانسهای خود بسشنهاد کر ده‌ام و ایحا تکراد می کنم. 

الته با دد شاهنامه‌خو ان نر تر دمت فده اه تسف ادن وت 0 نهر از شاهنامه‌دانی است. و مقصود 

اما بگویم‌که شک این نو ع کلاسپا و اتجمنا وفتی بپدف مقدس می‌زسد که دستپا و نتپای نایاك 
در آن موّسات ۳5 و اشخاص تااهل ناشایسته بر کلاس تحمسل نشوند ؛ و هر نوع بر نامه‌بی نو و در 
ظاهر فر سمنده تساز ندکه بار دانشجوبان نکن شود و نتیجه‌اش دانسته با نادانسته کج شدن راه و انحراف و 
دورشدن | نبا از ان هدف عالی‌مقدس باشد؛ و امثال این اموز که و دیگرشوون علمی وادیی مداری وموسسات 
کشور از دبستان تا دانشکده دبده و تجر به‌های تلخ تاکنون داشته‌ايم. 





کسیختن درو ند فرهنگی با شا هنامه تطع ر۱ بطد با ملیت اصیل ا؛رانی انننت 





شاهنامه فردوسی ستون اصلی کاخ زبان و ادییات فارسی و پابه و بنیاد ملیت اصیل قدیم ایرانی است؛ 
عظمت نژاد اصیل ایرانی و اساس و پابهُ زبان و ادب فارسی و مفاخرملی‌ها برشاهنامهٌ فردوسی استوار است؛ 
و بدین سبب بی‌اعتنائی به شاهنامه وابحاد خلل و مسستی در ارکان ومبانی شاهنامه و اقدام در امری‌که موحب 
قطع ارتباط نسلهای بعد پاآن نوع بادگارهای ملی است بهر نحو و بهرعنوان‌که باشد خیانتی عظیم است ذیرا 
در معنی این است‌که تشه در دشه زبان فارسی وینای ملست و قومنت ابرآنی‌زده و مفاخر در ننه 9 
نژاد شری را از هم پاشیده و تابود کرده باشند. 

شاهنامه نه‌تنها ىك‌اثر فادسی ادرانی است بل که بزد گتر دن بادگار گران ارز عالم تفت ام ات اد کاومع 
بس‌عظیم و گرانبهاکه يك نف آذادمرد گوبنده ایرانی بعالم بشربت هدبه داده است؛ و اگر خدا نخواسته 
خللی بارکان این بنای کپن‌سال برسد نه‌تنپا برای ابران وابرانی‌که ضایعةٌ جامعهٌ بشریت است بایین جهت 
که بزرگتردن سرمایة معنوی خود را ازدست خواهند داد ودچار زبان وخسرانی خواهند شدکه تا قفامت 


۱۳ 


جبرآن‌پذیس نخواهد بود. 
هر چند گفتة خود فردوسی باید اعتماد داشت که شاهنامه مث اثرحاودانی است وننائی است که با 


باد و باران حوادث گز ند نخو اهد ددید. 


بناهای آباد گردد خراب صاوان هار فان فان 
بی‌افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و بازان تباید کون 


باز تباید تنپا باین نوبد خوشدل باشیم و بر بسترغفات بخوابيم تا آب از سرما بگذرد. 

می‌خواهم عرض‌کنم زنپار» زنهار! نبایدکاری کنیم که خدای نخواسته پیوند فرهنگی و رابطهٌ ملی و 
ادبی فرزندان آ بنده کشور عزیز ما باآن بگانه بادگار گرانبها و میراث گرانمایه که عروةالوثقای مفاخر 
ملی‌ماست گسیخته شود و گوشپای نسل بعد» از درك و آشنائی با این نوای مردمیزای رو ح‌پرور فادسی‌که از 
طبم وخامةٌ یکی از بزد گترردن ردان زادءٌ شر افتمند دشر دوست‌سرون ترا ده است محر وم و بی تصیب ماند. 

خبلی‌برای من گفتن این‌حرف دشوار است, اما چاره چسست؟ حشقتی است که باید اظهار کنم؛ و درواقم 
درددلی است‌که باید با دوستداران شاهنامه و علاقه‌مندان بوطن و آب وخاك خود در میان بگذارم؛ باشدکه 
چاره‌گری‌کنند و جلو سیل وحشتناکی را که ملیت ما دا تپدید می‌کند بگیر ند. 

می‌خواهم بگویم که متاسفانه مثل اینست که ما در حال حاضرقدر ادبیات فارسی‌خودرا ودد ضمن همین 
شاهنامه را که موضوع بحث است و در ظاهر محصول يكث عمرر نج و زحمت وخونپای بك دانشمند گوننده 
دهقان آزاد ایرانی پنام فردوسی؛ و در معنی عطیدٌ خداوند کریم است بملت ابران؛ آ نطورکه شایسته و 
بااسته است» نمی‌دانیم و در حفظ و حراست این قسل مواهب الپی و تقل و انتقال این امانتپاو میرائهای 
گرانبهای ملی بفرزندانآ یندة کشور نمی‌کوشب؛ سپل است‌که احیاناً کارها می‌کنيم وحرفها می‌زنيم‌که باآن 
منظور مقدس منافات دازد. 

خلاصه اینکه می‌خواهم بگویم که تحقیقات ادبی ومنشآت نظم و نشر فارسی فعلی و لغت‌سازیپای 
ناهنجار و برف‌انبار و تغس و تبدیلپای بی‌جا وغر لازم» وامثال این هوس‌بازبهاکه از قلم و زبانهای نایخته 
سر می‌زند؛ گاه‌گاه طوری است‌که خواه وناخواه؛ دانسته با ندانسته بهمان نتیجه شوم منتهی خواهد شد» چه 
ساکه درکتب و جراید و محلات بعنوان شعر و مقاله و تحقیق ادبی عبارات ناهنجار نافرهیخته بجشم 
می‌خورد که روح فردوسی فبتت ار ان فش ار 5( شکنحه و | زار است؛ و کر در براین داشنه بگردددبری 
نمی‌گذردکه سل بعد دیگر بپیوجه از عهدة فپم و درك شاهنامه و دیگر آثارگرانماةٌ ادبی ما بر نمی آ یند 
و پبوند ادبی وملی فرذزندان آبنده این آب وخالك از فرهنگگ اصیل قدیمشان بالمره گسیخته خواهد شد؛ 
همانطور که در اثر هجوم لغت‌سازی و متدبازی که هردو معلول هوسبازی بودکم‌کم در مدادس پیش آمد و ما 
خود شاهد و ناظر بودیم و بجر به دید که از باب مثاللغات ریاضی قدیم مثل (جمع» تفریق» تقسیم» ضرب» 


و و ها و هم‌چنبن روش ندر دس را بعنو ان انکه مد قد.دم دو ستده و وازده است» از روی خودنمایی 


۱۳ 


وهوسپای کودکانه با اغراض نایاك عوض‌کردند؛ شسحه‌اش این شدکه رابطه فرهنگی خانو اده‌ها از هم گسیخت؛ 
بدران ومادر ان که رباضی خوانده بودند و ۳ خوب می‌دافستند وباستی درسشرفت دروس فرز ندانشان در 
خانه‌کمك‌کنند» زبان فرز ندان دا نمی‌فیمیدند؛ عجب است‌که آن روش نامطلوب همجنان ادامه بافت: دعنی 
جندی نگذشت که بازهم آن کلمات و روش را تغسر دادند تا کار بدا نیحا رسبد که خواهر‌ها و برادرهای بزر گتر 
که هنوز خفن دسرستان تحصسل می کرد ند زبان دا نشحو بان کلاسپای بادین‌تر را نمی‌فهمسدند و نمی توانستند 
در درس ریاضی وطریق حل مسائل ریاضی با نبا کمك‌کنند» وجال رکه درقدیم چنان ود که مثالاهمن‌شاهنامه 
را از هزارسال پیش تاکنون و گلستان وبوستان وغزلبات سعدی و حافظ را ازهفتصد سال قبل تاامروز نسل 
سل از اسلاف به‌اخلاف عیثا منتقل می‌کردند؛ این بود که همه ابر انی‌ها حتی پیرزنهای چر خرس هم با 
آن آثار آشنا بودند؛ واحیاناً اشعار فردوسی وسعدی وحافظ را از برداشتند و دربیان مقاصد خود بآن‌ابات 
تمثل می‌حستند؛ و اگر لطفه‌بی هیی‌شنمد‌ند که مر تبط با گفته‌های سخنوران مشپور قدم می‌شد , آن را 
می‌شناختند و درمی‌بافتند؛ اما امروز متأسفانه آن‌طور نیست؛ چه‌بساکه معلمان ادبیات فارسی نیز اشماد بسیاد 
مشپور فردوسی واسدی وسعدی وحافظ را نمی‌شناسند و از هم تمیز نمی‌دهند؛ واکر اطیفه‌بی مشنو ند که 
مثلا مر بوط شاهنامه و گلستان باشد در نمی کنند و نمی‌دانند که اطف آن سخن در کحاست! 

خلاصه من صر یح و پوست کنده میگ عم که ۳ هدف‌اصلی این‌است که یسوند سلپای بعد» از فرهنگک 
ملی پدران واسلافشان بکلی‌گسیخته شود؛ و ملتی نوزاد بی‌سابقهٌ تمدن یعنی علفی خودرویو نپالی بی‌ریشه 
باشند؛ همین راه راکه باده‌بی از کج‌روان خام بدسلقه؛ با مغرضان بداندش بش گرفته‌اند تعقس کنند و ادامه 


بدهند؛ و گر نه بیقین بدانند که «این ده‌که تو می‌روی سر کستان است»! 








خوشمختاً نه هم حشن بزر گداشت فردوسی که بزودی درهمسن شسرماه ۱۳۵۴ شمسی هحری در زادگاه 
او «طوس» ور می‌شود نو بدی است اهسد بخش؛ 1 درراین که هنوز بحمداله مغزهای سدار دوراندش 
در باسداری زبان و ادسات و حوط وحر است مفأخر ملی قدیم ابران کار می کند؛ ویکی از | ثارش همسن اتب 
که م ی بیشیم شاهنشاه بزر کی فقلت هه و ین[ داش کین و همکاری علما ودانشمندان و خاورشناسان 
کشورهای خارح ایران که از راهپای دوردست باشوق و دوق سمپمانی فردوسی 6 اس کت 
داده در تحلیل فر دوسی واهمست شاهنامه او که شاهکار حاو بدان شعر و ادب فارسی وه سخئوری وسخندانی 
اتییش بحان و دل می کوشند؛ و هر طقه‌بی سم خود وطفه تا ات تار خی جود را بوسبله سخنرآنی و نش 
مقالات می‌گز ار ند! 


۱۳ 





زبان لعت‌ساز بهای نا هنحار ساب باصی 





نمی‌خو استم وارد این موضوع شوم چون باید دراأین باره رساله حدا گانه نوشت؛ اما چون مناستی 
قتشن | مک مختصری دراین دازه می‌گوم. 

زبان لغت‌ساز بپای ناهنجار یکی و دوتا نیست؛ من می‌خواهم اینجا این نکته را گوشزدکنم و شابداولین 
بار باشدکه از کسی این نکتهرا می‌شنوید که می‌خواهم با حساب و برهان ریاضی که تال سر و چرا تست 
ثابت‌کنم که لفت‌سازی‌های ناهنجار که مخصوصاً از مسراجع غیر مسئُول و از اشخاس جاهسل هوسکار صادد 
می‌شود برای ملت فارسی‌زبان دیانی دارد که بپسجوجه قادل حر ان ست. 

ملاحظه‌کنیدگاهی در روز نامه‌ها می‌خوانيم و از سخنرانان می‌شنویم که «گرردهم آبی» رابجای «مجمع» 
اخشار کر ده ند 

گذشته از اشکه مفهوم (مجمع» را همه‌حا نمی‌رساند و از عده تفهیم معانی «مجمم» که در زبان‌ادبی 
و محاورات ما متداول شده است فو توت ۱ 3؟ تایه (مجمع» دو سلان سبث ورن و «گردهم آبی» پنج سنالاب 
9 وزن است, و اگر مثل بعض نوسندگان وسخنرانان تاژه‌چر خ نو کار نوساز بجای «مجمع»» (گر دهم 
آففتکاه» کوش هنت سارت کر انوزن اه شود 

حال اگر فرض‌کنيم که برای سیللابپای زابد يك ثانیه وقت تلف لازم داشته باشد؛ و ۳۰ میلیون جمعیت 
ابران هرکدام درشبانروز یك‌بارآن کلمه را بجای «مجمع» بکار ببر‌ند ۳۰ میلیون ثانبه وقت‌گرانبهای خود 
را که باید صرف کارهای مشد وسودیخش کنند سپوده و بی‌ثمر تلف کر ده‌اند. 

و چون سی‌مبلبون تسه را بدفقه تبدیل کنیم ۵۰:۰۰:9۰ (با نصد هز ار) دفقه می‌شود 

دقیته یه 

[ ۵۰۰۰۰۰ ۶۵ + ۳۵۰۰۵۵۰۰ ]؛ و چون آنرا بساعت مبدل‌کنيم ۸۳۳۳ ساعت می‌شود 

[ ۸۳۳۳ < ه ۶ | ۳ معادل ۳۴۷ شبانروز بعنی حدود یك‌سال قمری؛ که درمدت ۳۶۰ 
روزحدود ۳۶۰ سال می‌شود. 

پس به‌این حساب برای يك هوسکاری و يك لعت‌سازی ناهنجار؛ هر شبانروز يك سال؛ و هر سالی 
۰ سال عمر عزیز گرابپای این ملت را تحص وخ در این عصر و مان که باید مك دققه آن بی مر و 
ی‌خاصت نگنرد و همه اوقاتش صرف آموختن علوم مت زندهٌ حهانی شود. تلف کرده و در لغت‌سازی و 


ژبان‌سازی درجا زده‌ایم. 


مثال دیگرش کلمةٌ «سده» «اصفهان» است‌که آن دا مبدل به «همایون‌شهر»کرده‌اند: 

لوط «سده» دوسلاب سار کو تاه شین فارسی و در تلفظ فقط دو حرف میحر ک اسنت که تمام معنی و 
مراد این نام گذاری را هی فهما ند؛ زرا که «سده» درا صل سه فر ده بو ده | خوزان» فروشان» ورنسفادران که 
بیکدیگر وصل شده ويك قسبه با يك شهرك را تشکیل داده است نظیر «پنج ده» از مواضع خراسان. 

واتفاقا «سده) ساحقهُ افخار ات تار یخی دارد که با همان لفط «سده» ضبط کر ده ند وس از جندی معلوم 
نخو اهد شدکه‌آن افتخار ات مر بو ط بکدام محل ی 

خلاصه «سده» در تلفط دوسلاب بسا کو تاه دعنی دو حرف میحر (ش؛ و«همایو نشهر 6 چپار سبالاب و ٩‏ 
حرف است‌که اتفاقاً بعضی سبلابهای او هم سنگین‌تر از سیلاب سبك وزن «سده» است. 

براین شاس مالاحظه کنند که مثلا ده کلمه از این قسل کلمات من در | وردی غبر لازم؛ کافی است که در 
مدت بکسال معادل حدوده۳۶۰ سال عم عزیزگرانبهای يك‌جمعیت سی‌میلیو نی را بیهوده و بی‌ثمر بر باد فنا 
داده باشد. 

دراز و سپا و تطو بالات لاطابل ان منشبان بد سلقه را تنزضمنمه این‌حساب‌کشد تا سشد چقدر 
عمر‌های عر در این ملت ۳ طول تار یج سمو ده و نارو | فص در سس هوس لفط بازی» شاه شده و 

گفتم که «مجمع» در ربان قارسی طوری است که گر د هم آبی» ودگردهم آ مدنگاه» همه مفاهیم ومعانی 
آنرا ادا ثمی کند. 

مشاه اک شعر حافظ را شاگرد مدرسه بدهند که تر حمه کند. 

مچجمع خو بی ۳ (ملف ات عن‌ار و مهش ۳ هر وو و۱ نست خدایا بدهش 

باید بو سد «گرد هم یی ؛ با گرد هم آمد تاد خوبی و لطف است» بدیپی است‌که ادن تعسر مفپوم 
کلمه (مجمع» رادر این ست نمی ز سا ژد | 

و باز نظرش ان اسی که شنیدم در بعصی موّسسات کلم (فرست» را بحای «حاضر « ؟ و«نپست» راعوض 
دغاب» حعل کر دها ند؛ بس در این شعر سعدی اگر به دا شحو بان برای امتحان داده شود. 

هر گز وحود حاضر وعادب ندیده‌ی خوددرمبان جمعو دلش‌جای‌دیگر ات 
با دد و ند « 0 هستی فرست و نپست ندیده‌یی »؛ انصاف می‌خو اهم ابا زین زبان فردوسی و 





کار خانه یی سازی وقتی محصو 1 معبد می د هد 
که صابطة صحیح و حد ومر ز معین داشته داشد 





روی سخنم دراین گفت وگو مسشتر منوحه 9 دسته از اشخاص وموٌ سسات است که برخالاف و طسفه و ددون 


م 


اهلیت از بش‌خود؛ بوسته‌کلمات ناهنجار بی‌اصلو نس می‌ساز ند و آن را داخل زبان فارسی می کنند؛ نظبر 
لغات دساتبری قدیم؛ اکنون بتوضیح این بحث می‌پردازم . 

هرچند داریم از موضوع سخثرانی دور می‌افتم؛ اما چون مطلبی مهم بمیان آمده است این توضیح را 
در آن‌باره لاژم میدانم که من باکار خانه‌ها ودستگاههای لغت‌سازی مخالف نیستم؛ عقیده من این‌است که: 

۱ - | نجه در حساب زیان لغت‌سازی گفته شد منظورم لغت سازیبپای ناهنجار بی‌قاعده؛ و استعمال 
کلمات بی اصل و نس؛ وضع الفاظ بدونایحاب ضرورت واحتیاح بود؛ و گرنه در خود کلمات اصسل‌ادیی نز 
می‌توان مواردی دا نشان دادکه تلفظ فادسی‌اصیل سنگن‌تر وسبلابپایآن بسشتر ازلغات دخبل‌باشد؛ از قبیل 
«شکستن» نسبت‌به«کسر»؛ و«باز نمودن» نسبت به «توضیح»؛ و«گسیختن» نسبت به «قطع» بادفصل»؛و«پیوستن» 
ثسبت به «وصل». 

بنن ابراد نکنتند که یمد از این‌آن کلمات زا که سنکی‌تر و طولاي ترست نامه استعمال کرد؛ حن 
معتقدم که هر دو قسم این‌قبیل‌کلمات‌که در محاوراتوادب قدیم ملی‌جای گرفته؛ جزو دارایی و ملك فادسی 
و سرمایهٌ ثروت و غنای ز بان ماست؛ دس باید همهرا حفظ کرد وهر کدام را در موردی بکار برد. 

حرف من بر سر لغت ساذیپای تا بی‌اصل ونسب و بدون ضرورت احشاح است‌که عیناً مثل کلمات 
مجعول دساتبری است. 

۲- من معتقدم که باید نسبت به زبان و ادبیات و معارف قدیم اصبل ملی خودمان ثابت و بایرجا و 
پایدار و استوار بمائیم؛ و در نگاهداری و پاسبانی آن بکوشیم؛ و آن امانتها و میرائهای گرانمایه دا که از 
گذشتگان دمارسده است» بدون دستکاری و عبت وثقص؛» به | شدگان تحو دل بدهیم. 

اما نست به‌اخذ علوم ومعارف تاژه و نو آورده‌های علمی وصنعتی جدید باید متحرلك و متحول‌باشیم» 
بعنی روز بروز وقدم بقدم دنبال آموختن واندوختن آن سرمایه‌ها باشیم وخود رابادگر گونی‌ها سا گارکنيم. 

کارخانه‌های لفت‌سازی ما نیز بابد به‌نو آورده‌های علوم وصنایع تاژه که از خارج اقتباس می‌کنیم؛ و 
الفاظ تازه‌وارد نوزاد خارجی محدود شود نه‌برای تغییر و تبدیل آن کلمات که اگر ازخارج هم آمده بکلی 
رنگ فارسی پذیرفته و تذکرم تابست فارسی گرفته» و چندقرن است که بخورد زبان و ادببات ما رفته است؛ 
چندانکه فهم آنپا برای عامهٌ فادسی‌زبانان آسانتر وبهتر از مرادفات | نباست. 

عجب است کهما برعکس عمل می‌کنیم؛ از يك طرف دروازهٌ زبان فارسی دا بر روی لغات تازه وارد 
فررنگی که همچون سیل‌بنیان‌کن داخل زبان ما می‌شود باز گذاشته‌ایم؛ واز طرف دیکر تمام هم و نیروی 
خودرا صرف دستکاری وزیروکردن کلمات ادبی جا افتادءٌ قدیم می‌کنیم» وقیافة مفردات وتر کیباتی دا تغیس 
می‌دهيم که نتیجه‌اش غیراز قطع پیوند فرهنگی تسلپای| ده از شاهنامه و خمسهٌ نظامی و مثنوی مولوی و 
کلیات سعدی ودیوان حافظ و امثال آن نیست؛ وباز هم تکرار می‌کنم که هراقدامی که موجب‌گسیختن رابطة 
آ بندگان بازبان و ادسات وفررهنگ‌ملی گذشتگان باشد سرتا با بضرر و زبان این ملت است. 


۱۷ 


اما نست بهاخذ واقشاس علوم و صنایع جدید» ثایت ویی‌حررکت مانده‌ایم ۳ کامی بهسش بر نمی‌دار یم 
سهل است که مخزن هوش وحافظه دانشجوبان را چندان از برنامه‌های زاید بی‌فایده وتکلیفات بی‌جا وغیر 
لازم انباشته و در می‌کنیم که محلی برای آموختن و اندوختن علوم وصنایع زنده» باقی نمی‌ماند! و ۳1 این 
حالت دوام ها باشد بیم آ نست که از قافله علم و تمدن زد ندهٌ دشر ی چندان عقب بیفتیم ویاز پس بمانیم که 
ِ#ِ رسدن بان امکان تدامبه داشد؛ ونتوانیم خود را بادثبای دشر فته همقدم و همر اه ساز بم. 

ترسمت ای خفته دز دامان کوهی سل‌شیز خواب نگذاری زسر تا آبت ازسر بگنرد 

عجالتاً بیش از این درخصوص وضع‌لفتهای تازه جای‌گفت وگو نیست؛ این فصل را ناچارپایان می‌دهيم 


و بموصوع شاد خودمان می‌پردازذیم. 





نفوذ شاهنامه در همه ملل واقو ام شری 





درعظمت مقام سخنوری وسخندانی فرردوسی و دقعت مر‌تبت ادبی شاهنامهُ آوهمن س که ماین جمیع 
ال واقوام دشر ی نقود کر ده و شمام اه رده دنا ثر <م4 ده است. 

در اوایل فرن هفتم هحری‌ماین سالبای ۶۵۰ ۶۲۶حق دکی از فضلای ذواللساننن بنام قنح بن علی 
پنداری اصفهانی شاهنامه دا بزبان عربی ترحمه کرد؛ واین خود دلیل مسللم است بر‌توحه اقوام عربی‌زبان 
به‌این آثر جاویدان. 

طهور «شاهنامة با بسنغری» که شاهکار هثری وادبی است مه اصلی‌ ان در کتایخانه سلطنتیا در ان 
است؛ وخوش شتا نه آنرا بوسبلهٌ عکس برداری و چاپ افست تکشر کردها ند؛ هم نموداری از توح ملل‌تر ك 
شاهنامه است. 

از فرن فوف ای مبلادی بادن طرف که فلا ارویایی ممو حه اهست ادسات فارسی شدهافد شاهنامه 
تدر بحا بجمیع زبانپای رنه عالم از انگلیسی وفر‌انسوی و لمانی وردسی واتالبایی ومحارستانی ودانماد کی 

۲ ۱ ۱ " : 

وعسره تر حمه شده وچند بارهم متّن شاهنامه درارویا ودیگر کشورهای‌خارج ابر ان بطبع زسنده که‌تازه‌تر ین 
۱ نبا طبع ممتاز فابل توحه زوسیه است. 

1 رجوع شود دمقاله مر‌جو ۴ سعیثك نفیسی دحت عنوان «فردوسی شاعر جهان» که دمناسیت جشن هن ار وردوسی در 
یادنامه فردوسی سال ۱۳۱۳ شمسی هجری طبع شده است. 

علاو ه ی که ا دوش حفیر نین افزیار حضور آن چشن وعصودت آن محمع را داشتم ودر بادنامه مهر »6 مقاله‌بی هم از 
فده طبع شده است دعدت عنوان 2 دمدر م اتقو دس که من زرزدهام»6 در آن مقاله من دز ده یسر‌وی ازدیگران اشتباها مشدو ی( بوسف 


و دلیخ!» را از فردوسی دانستم و اکنون برمن مسلم اه از فردوسی ثیست ؛ خوشیختانه این فرصت ددست آمد تا مدین‌و سیله 


اشتماه سایق حود را اصلاح کرده داشم و لها لحمد. 


۱۸ 





شاهنامة فرددسی باغی است که میوه‌های گو نا گون از آن می‌تو ان چبد 





شاهنامه فردوسی باغی است بپناور ویردرخت که مبوه‌های گو ناگون از آن می‌توان‌چید؛ دربابی است 
عظیم و گنجنه‌بی است درمایه که انواع و الوان‌گوهرهای کر تا خر ان ذخره اه 

مباحث مختلف شاهنامه که هر کدام سنپایی شاسته است موضوع بحث و تحقیق وتا لیف مستّقل قر ار 
گیرد بسیار است» من عجالة چپل وبك (۴۱) موضوع مختلف آن دا ذکر می‌کنم. ۱ 

۱- لغت: شاهنامه مخزنی است سرشار از لغات و کلمات فصیح واصیل فارسی نظیر7بچین < [ حوله أ» 
بایکار ت | فعله وعمله أ» بر ستنده | خدمتکار |» گز از نده < [ مترجم ومعبر خواب | وامثال آن. 

۲- ترکیبات که سرمشق لغت‌سازی باید وافم شود از قبیل نیکیگمان» برشده گوهر» دست کش, مثل 
| بارء دست کش | که مکرر دراشعار فردوسی آمده است» ناوردگاه وامثال آن. 

تر کسات‌که در شاهنامه فردوسی | مده همه از ثو عکلمات نرادءٌ فارسی بی‌عیب ونقص است نه مثل‌کلمات 
بی اصل ونسب ساختگی که متأسفانه در ذمان ما معمول شده است. 

۳ دنور وقو اعد قارسی 

خصادص حمله بنُدی قارسی را باید از روی شاهنامه و نظایر آن قدو ین کنند نه مثل دستورهای دستوری 
که هر دوز مثل علف خودروی از سرزمینی می‌رو ند . 

۴ فصاحت و بلاغت 

در این فصل باید قدرت خلاقه سخنوری وسخندانی فردوسی مورد توحه باشد. 

۵ - صناعات ادیی از قسبل تشه واستعاره, لف ونشر وجناس وامال ان 

السته منظور نشان دادن نمونه‌های بر گز مد صناعات است‌نه استقصاء همه مواردکه تشر ما شامل بسشتر 
شاهنامه می‌شود. 

از باب مثال با نیمه شواهد شعر و تثر که درصنعت لف و نش مرتب سرآغ داریم بار هم بعقیدة اکن 
فضالا بپتر بن مثالش گفته فردوسی است: 


برودژ رد ان بل ارجمند ققاشت و از و کرقل 
بر‌دد و در بد وشکست و فتنتی بلان را سرو سینه وبا ودست 


ویرای منالغه برتر ین مثال از شاهنامه این ایبات است: 


ز خون دلسران بدشت آندرون چو دریاء زمین‌موح زن شد ز خون 
ز سم ستوران در آن بپن دشت هه شش نف آ شمان کف وخ 


فرو دفت و بر رفت رود نبرد بماهی نم خون و بر ماه گرد 
فروشد بماهی و بر شد بماه بپن نیزه و قبهٌ بسارگاه 
که ضمنا در ست اول صدعت تشسه » ودر ست سوم وچپارم لف ثشر شز هست. 
ودر خصوص تشه واستعاره دزشاهنامه هن ‌تمابی فراوان شده است؛ نمو نه‌اش وصف شب مقدمة داستان 


سرن و مضزه است که بش اشاره کردم؛ و ثمز در وصف شب و طلوع افتاب چه هس از این و شنواتر از زین 


ی تو ان گفت: 
حمان از شب تبره چون بر داع همانگه سر از کوه بر زد چراغ 
ثو رد۳ که ون کت لاجورد رن خورشید تاقوت زرد 


۶ خصوصت بحرمتقارب که چرا برای شاهنامه‌ها این بحر اخشار شده است؛ قبل از فردوسی هم دقیقی 
شاهنامه دا سحر متقارب‌گفته بود. 

من خود معتقدم که بحر متقارب از بحور و اوذانی است‌که در زبان فارسی برای حماسه‌های ملی و 
قصص و افسانه‌های رزمی سابقهٌ باستانی داشته است؛ واین مطلب دا در سالهای پیش هم‌در تاریخ ادبیات خود 
متعررض شده‌ام. 

۷_رسوم و آداب ملی از قبیل ]داب عروسی وعزا وعیش وماتم وجشن وشادکامی ومهمانی» وشرابخواری 
ال 

۸-مراسم درباری 

ت_ مر سم جلوس رسمی یادشاهان 

۵ داب هعاشرت 

۷ بت آ داب معشت 

۲-مردم شناسی 

۳س تر دست او لاد 

۳- قصص وافسانه‌های باستانی (مبتولژی) ومقاسه آن با اساطیر و داستانهای‌کهن بونانی و دومی و 
وهندی وچینی وامثال آن. 

عجب ادن است که بعصی کوته نظران برفردوسی خرده 8 فته‌اند که بسشتّی مطالیش داستانیا وافسانه‌های 
اساطبری است؛ غافل از اینکه همین افسانه‌ها وداستانها بپترین دلیل برقدمت وعظمت تمدن و تاریخ باستانی 
ابران است,چراکه هر قدر سر آغاز تاریخ تمدن ملتی قدیم‌ش و کپنه‌تر باشد و رجال و قپرمانان تاریخی آن 
بزرگتر وعظیم‌تر باشند بیشتر باافسانه وداستان آمیخته شده است. 

وانگپی آنجه‌را که امروز جزو تواریخ محسوب می‌دارم مگر با افسانه‌های دروغ آميخته نیست؟ 
تاریخ کدام ملتی است‌که از غرض ومرض دروغگویی وتملق وپیرایه بندی بکلی منزه وپاك باشد؛ و درو غ- 
۰« 


بردازی صدبار بدتر وزشت‌تر ازافسانه‌سازی است. 

۵- حماسه ملی ومقاسه آن با دیگر حماسه‌ها که ملل واقوام قدیم دارند. 

صِ آدات بپلوانی 

۷- کوشش ایرانیان قدیم در ورزش وتندرستی 

۸- داب حوانمردی وداشتن این‌شمار که: 

شکرانهٌ بازوی توانا بگرفتن دست ناتو آن‌است. 

وایشکه جوانمردی دا از بپلوانی جداکردم برای آن است‌که جوانمردان وارباب فتوت‌که‌آن را فتبان 
واخوان هم می‌گویند دستگاه مخصوضی داشتندکه از پپلوانی وکشتی‌گیری وورزش جداست. 

رسوم جنگ 

ٍِ- | داب سپاهیگری 

فان ها اسر ان تفای 

مخصوصاً خوب است. به‌این نکته توجه داشته باشیم‌که ایرانیان قدیم اسیران جنگی وسیاسی دا بسیار 
محترم و مررفه می‌داشتند و بی‌احتر امی وتحقر | نبا را از شمان حوانمردی و تحابت و شر افت ملی‌خود بدور 
می‌شمر‌دند ؛ خلاصه چنان نبوده‌اندکه اسبران تک را قتل‌عام کنند. 

5 جنگ فقط زور کافی نست بلکه تدیس و تزویر نیز گاهی لازم است. 

نمو نه‌اش تدبیر‌ها وحیله‌های بمورد است‌که در پاده‌بی از داستانها از رستم سرزده است. 

۳- ترتیب استفاده ازالات و ادوات جنگی از قبیل قیرو کمان؛ نیزه» کمند» گر شمشیی خنجر 
خشت» .شل, زو بین» بیلك. اچخ. کو بال» زده. خود. زره‌خود» جوشن, سپر ب رگستوان" 

۴ همانطور که اسلحه و افزارهای جنگی‌قابل تحقیق و بحث است افزارهای موسبقی بزمی و دذمی 
آن نیز مورد توجه است؛ نظر‌سه فقره از ادوات موسقی که در این ست فردوسی است: 

زمین دا همی دل برآمد زجای ز بس ناه بوق و شیور و نای 
وثیز سه فقرء دیگر از الات و ادوات موسقي رزمی‌که در این بست است: 
س آمد خروشدن گاودم دم ای رو سن و رو سنه خسم 

و همچنان تبیره» طبل» کوس, کر اء ونظایر آن 

۵- | داب و رسوم سفارت 

۶- تاریخ ایران باستان که خود مستقلا یکی از فواید مهم شاهنامه است. 

۷- فواید جغرافیایی مخصوصاً حدود جفر‌افبابی ابران و تغییر اتی‌که از عهد قدیم تا زمان فردوسی 
که فرن چپارم و پنجم هحری است ۳ راه بافته بود. 


-٩‏ هر‌حجوع در سور مار هستشرق معروف رژسی نتاس بفادسی دسیار مفصل 5 میسوط در آلات نس ادو ان جنکی قدیم 


نوشته بود. 


۳۱ 


۸- حدود و مرزهای جغرافبایی ابران در نظرفردوسی؛ و مخصوصا در این جپت نکات و دقایقی در 
نظر این حقس است که براهل تحقبق روشن خواهد شد. 

۹- طریق نامه‌نوسی؛ اعم از نامه‌ه‌ای دوستانه که | نرا «ملطفات» و «اخوانبات» می‌گونند» با 
مراسلات دسمی در باری که سلطا ات» گفته می‌شود. 

نمونه نوع اولش نامه نوشتن ژال است بیدرش «سام‌تر بمان» در آن حال که با «رودابه» دختی یادشاه 


دکایل» وت خواست گر 3 


اف نامه فرمود نزدمث سام سر اسر درود و ود و خرام 
نخست از حپان‌افر ین ناد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد 
وژو باد بر سام رم درود خداوند شمش و کویال و خود 
جماننده جرمه هنگام 3 چ‌اننده تن مان انستد برد 
فده ناد ۷ فشانندة خون زار سیاه 
بمردی هن در هر ساخته سرش از هر گردن آفر اخته 


صاحب چهپار مقاله بعد از نقل آن ابیات می‌گوید: «من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی‌بینم و در 
سباری از سخن عرب هم» که ظاهر ا مقصو دش ۳ ون فر ان مان است و مقصو دش انششت که درعرب 
و عجم سخنی بدین فصاحت و بلاغت سراغ ندارم. 

۰ حکمت عملی و یند و نصحت که فردوسی جای جای چاشنی سخن کر ده و آ نرا بخورد خوانندگان 
می‌دهد» و اگرهمن تست دند وتصایح شاهنامه را جمع کنیم منظومه ند نامه بسبارخوب و ممتاد خو اهد شد 


که قابل تدر.دس در مدارسش ار ادن فسل: 


با غاز اگر کار خود شگری بفرجام اچار کیفر بری 
ز بد کرد | ید بحاصل زبان اگربدکنی غم بری از جهان 
مسشو شادمان ت دی کرده‌بی که ۳ گردی گر | ده 
اد ورد 
کسی را که مغزش دود برشتاب فراوان سجن باشد و قافن فیات 


دیده‌اید تعصی ر که درسخن گفتن و اطپار رای عحول و شتای‌ز ده ند؛ دمحصض اشکه جزی بذهنشان 


می |[ بد بدون ی تامل آن را بر زبان می | ور ند. 





۱ هثرش : خ 


۳۳ 


فردوسی می‌گو بد این گو نه اشخاص دو صفت دد دار ژد؛ بکیآنکه رباد حرف می‌ز نند؛ دنر که 
کم درك می کنند. 
رد چوحان تو و9 ماأیه ست یه از خامشی هیچ سرابه ثسست 
اشخاص نادان بمحض اینشکه سخن‌گفتن می‌افتند خود را رسوا می‌کنند بر ام نگ نه اشخاص ز سشت 


وسراده‌یی دپ ازسکوت وخاموشی ست. 


ماد اد ما 
۶ ۸ 
فر‌ستاده گفت ای خداو ند رحش سدشت اهموی ناگرفته مبخحش 


یعنی چیزی که در تصرف تو نیست و باو دسترس نداری قایل بخشبدن نست مثل این‌که بخواهیم 
مرغان هوا وماهیان دریا را بکسی بخشیده باشیم. 

دقت کنشسد دراین حمله «ددشت آهوی ناگرفته میخش؟ نروی دلاغت وحذافت فردوسی چه‌هتر ی بخر ح 
داده أاست که بث‌دشنا معبی را درحمله کو تاه و قشر ده و درعین‌حال مفوم وبلیغ و رسا چنان برورانده است که 
مافوق ان متصور ثمسشود. 

اوردن نظر چنن جملهبی که کامالا مفند ان مفپهوم باشد که در دهن فردوسی بو ده؛ افضافت را عس 


که تسزی و تذدی شناد بکاز سر می درا ید ز سوراخ مار 
سند چه درس ز نده‌بی دما می‌دهد که در کار ها فر هی ومدار ا دهشس اژ خشو فت و نت اش 
به‌نابافت دنجه مکن خویشتن که تیمار جان باشد و دنج تن 
چو دانا تو رآ دشمن جان بود به از دوست مردی کدنادان‌بود 


موافق مثل معروف که «دشمن دانا به از نادان دوست». ۱ 
ملاحظه کنشد فر دوسی می‌خو اهد درس ز ندگی تما بدهد؛ درسی ک کن وفر‌سو دگی در آن راه ندارد. 
می‌خو اهد بگویدکه اسان از دول و درهم و دار و سیم و زر قزر کر آشنخ؟ تباید خود را در مقابل 
این خواسته‌های ناچیز ربون و خوار سازدو برای مال دنیا خود را در دنج و آزار بدارد و تندی و بدخویی 
دراین بازه داشید باشد. 
رز بپر درم تا نباشی بدرد بی‌آذاد بپتر دل دادمرد 


ز بپر درم تندو بدخو مباش تو باربدکه‌باشی درم‌گو مباش 


۳۳ 


فردوسی درباره فضای ا شمان و بی‌اعتباری آمور دئاو این که تباید مقس را بفصه ور نج گذراند 


بساز سخن‌گفته وهمه‌حا درهای معنیی سفته است؛ ار حمله: 


چنین است کردار چرخ بلند 
چو شادان نشند دی با کلاه 
چرامپر باید همی بر جمان 
چه‌جویی‌همیزین‌سآی‌سهنج 
بر بزی بخاك؛ ارهمه ۳۹ 


تو تاز نده‌بی سوی یکی‌گرای 


با تاجهانرا نج 
تباشد همی نب و بد پایداز 
همان‌گنج و دینار وکاخ بلند 
سخن ماند از تو همی نادگار 
چنین است کار حپان حپان 
بدربانپنگ و بیامون پلنگت 
همان دشه‌ومو ردرچنگمر ک 


بدستی کلاه و بدییگر کمند 
بخم کمندش ریاد ژ گاه 
چوباید خرامید با همرهان 
که آغاز گنج است‌وفر جامر نج 
اگردین‌پرستی» گر آهرمنی 


من کام یابی بدیگرسرای 


بکوشش‌همه‌دست نیکی بر یم 
همان به‌که تسکی بود بادگار 
نخو اهد بدن‌مر تورا سودمند 
سجن راچنن خوار مابه‌مداز 
تخواهد گشادن بما بر نپان 
همان‌شسر نگاو ز تز چنگک 
مکی باشد؛ا بدر بدن تست بر کی 


نعتی وسله مائدن و ز ستن ایدی در این حهان سست. 


2 


مد ایچ گو نه بگرد دی 


سموده تن ود درحبان 


خنك در حپان مسرد در ثر‌منش 
چو داش تنش دا نگپبان بود 
بمانه بدو رادی و راستی 


هر ان چزکان پره تن نود 


بنیکی ببادای اکن بخردی 


که‌نیکش بود آشکار و نهان 


که پاکی و شرم است پیرآمنش 
همه زندگانش آسان بود 
نکوبد در کژی و کاستی 


روانش ان مر گی دشمن دود 


یعنی روح زا باید تقو ت کرد چراکه نبرو وقوت تن بکارروح بعداژ مفارقت از بدن نمی‌خورد زرا 


۳۳ 


تن هر قدر هم فوی باشد خاگ خواهد شد و با ی بافی نخو اهد مائد. 

مظور هن فطٌ ذکر ثمو ثه و ممال دود اما ۳ از ایتدا ئا انتهای شاهنامه را استَقصاء 2 همه تصایح 9 
اندرزهای اخلاقی‌فر دوسی را استخر اج کنندهما نطور که گفتم منظومه بند نامه بی سساز خجوبت تسه می‌شود که 
شاسته تدرس در مدارس است. 

و ۳ انواع شعر وصفی و حماسی و رزمی و دزمی وجنگی و غرلی» پندوحکمت» جود موصوعی ات 
ی , که می‌تو اند موضو ع رسالة ادبی واقع شود و شاسته است که دانشجو بان مدنئی از وفت خودرا در این 
کار صرف نماشد. 

مقصود شان دادن نمو نه‌های بارز اش آزهر نوعی از انواع شعر نه‌اشکه فصد استقصاء کامل و استقر اء 
در کار باشد اوه شاه تمام شاهنامه خواهد ش: 

۲۳ روایط هل با تک در قددم 

۳ عطمت مقام بادشاهی در نظ ابر انمان قدیم 

ی ۱۳ طرز تفکر و رفتار اهل‌کشور با شاهنشاه و هم چنین رفتار بادشاه 5 اهل کشود. 
قابل استناد باشد. 

و 5 خصوصات اخلافی فردوسی ازحیت عفن و با کدامنی و روح| زادگی و شرافت ملی و وطن برستی 
و شردوستی وفتوت و رادمردی فیک حضل و خوهای انسائی. 

۷ مذهبت فردوسی و نش او درباره مذاهبی که در شاهنامه متعر.صض 

شٌَّ_ از حمله مسائل مار ممم لازم تفر کردن اسات و توصیح مشکلات شاهنامه تا به زباثی که 
بر ای ال اهر وز و۱ ند گان:شو دنت باسنه. 

۳۹ عفت قلم و زبان و سان فردوسی که در سر اسر شاهنامه بت لفط راخ و زشت بجشم نمی‌خورد. 
حتّی در مو اردی که شروات جنسي را تشر دح می کند چذان مطالب را در لفافه عبارات بلیغ و رسا و دور از زشتی 
بیان می‌کند که واقعاً موج اعجاب وتمجب است. 

خوب است این موازد را از شاهنامه استخر اج کنند که روشنگرهقام عفت و ناموس‌درستی و باگدامنی 
ایرانیان نژاده می‌باشد؛ یکی از آن موارد داستان منع شراب‌خواری است در روزگاد پادشاهی بهر ام گود 
که دعل بدان اشاره خواهم کرد. 

و انواع شکار تنپا و دسته‌جمم‌که امروز آنرا شکار جرگه می‌گوئیم» خود یکی از موضوعات دلکش شاهنامه 
است که مطالب خوب هم آر ان استنباط می‌شو د. 
در این باره از دواوین و منظومه‌های گویندگان فارسی از قبیل دبوان حکیم مختادی غزنوی و 


۳۵ 


ات حکیيم نظامی؛ و همحنین از کتبی که وتا در ادن زمنه تا لیف تاش اس نیز می‌تو ان مدد 9 
و دامنه نحقسق را وسعت داد. 
و انواع باز بهای قدیم ار افو میخصوصا جو گان بازی 4-٩‏ محصو ص ابر انمان باستاثی موده و در 


شاهنامه وصفهای شبر دن اه ات 





تبر وی شگفت‌انگیز فردوسی در هنر سخنوری و سخندانی 


مس سس سس سا سس سس اتف 
محتاح بذکر نیست که شاهنامه اثری است|میخته از تاریخ با افسانه‌های باستانی. 
خود فردوسی پیش از همه و بیش از هکس متوجه بود که بخشی از منظومهٌ او بعنی بكك قسمت اذ 
ما خذاو که از روی] نبا شاهنامه دا برشته نظم هی کشید مثل‌شاهنامه ابومنصو ریوخدا بنامه‌ها که یش اد 
فردوسی نوشته شده بود, افسانه‌های اساطیری است؛ و بدین سب خود او چنین عذرخواهی‌کرده است که 


افسانه‌ها نزدرمعنی‌رموری است که ما ۳ بمعانی وحقایق نیفمه زرهسری می کند؟ نه ادن که درو غ صرف بأشد. 


و این را درو غ و فسانه مخوان سك سان روش در رماثئه مدان 
از او چند اندر خورد با خرد ۳ بر ده درمز معنی برد 


در گفته‌های قبل اشاره‌کردیم که افسانه‌هایکنهٌ اساطبری‌دد هر ملتی خود دلیل برقدمت تاریخ وسابقة 
طولانی تمدن آن ملت است؛ و هر قدر ملتی‌کمن‌سال‌تر و تاریخ و تمدنش قدیم‌تر باشد افسانه‌ها و داستانهای 
اساطری آن بسشتی است. 

تاریخ داستانی وافسانه‌های ملی حماسی اختصاص بهایران وشاهنامه فردوسی ندارد. ملل بونان» روم 
هندوچین و امثال آن از دیگر ملل و اقوام‌که دارای تمدن قدیم پاشند همه از این حیت‌که گفتیم با ابران 
مشابپت دار ند. 

از این گذشته؛ خواه افسانه‌وخواه واقعه‌گوبی» خواه راست وخواه درو غ» درموضوع شعروشاعری اصل 
مطر ح نبست, | نجه اینجا مطرح است و از شاعر باید توقع داشت نروی هنری وقدرت خلاقهٌُ سخنوری و 
سخندانی اوست‌که مطالبرا چگونه وازچه دست پرورانده‌است. 

در شاهنامه نیز همن‌طور اه موضوع‌کتاب وداستانیا خواه افسانه باشد وخواه تار مخ واقعی چندان 
مطرح نیست؛ آ نچه مهم است تبروی شگفت‌انگیز فردوسی است در هنرو ین سخنوری و شیومٌ سخندانی و 
سخن‌بردازی؛ همان نیروی عجیب شگفتذاکه تا امروز ده قرن بیشتر است که سراسر جپان بشربت دا فرا 


گرفته است وروذ بروذ بردوئق واهمست وجلوه وروشنی ان افزوده‌می شود؛ همان طبع زاینده وقدرت بلاغت 


۳۳ 


که فحول اساتید شعر وادب دا بتواضع واعتراف به‌استادی ویسشوایی‌او واداشته است و گفته‌اند«او خداو ند 
نود وما ننده». 

این سخن بخود فر دوسی منسوب است‌که درشاهنامه‌می گو بد درشصت‌هزار بست شاهنامه اگرشعر بد بعنی 
نظم نا فو هت دا شود به‌یانصد ست نمی‌رسد: 

۳1 باز بابی در او ست یبد همانا که باشد کم از با اصد 

هر‌چند شاعر سخندان استاد می‌داندکه درشصت هزار ست بر فر‌ض‌هم که حدود یاعد بت سست داشته 
باشد» بپیچ‌وجه در خور اهمست وشاسته عب‌گو نی وخرده سنی دست؛ زیرادر حکم قطره‌بی است در دریای 
عظیم؛ معد لت می‌خو اهم عرض‌کنم که خود فردوسی (اگر ست از خود او باشد) او ۷ صورت قضه شرطمه گفته 
است که اگر شعر بد بافتی‌به‌پانصد بیت نمی‌دسد | وقضیه شرطیه مطابق قواعد علم منطق با امتناع مقدم نیز 
سازش دارد؛ یعنی قضیه شرطیه دا می‌توان ازجمله‌بی هم تشکیل‌دادکه ممتنع ومحال باشد. 

ثانبا «کمتر از بانصد» حدو اندازه‌اش معلوم نست؛ مثلاده ببت‌هم کمش ازیانصد ست است. 

دست آ خر می‌خواهم بگویمکهمنشخصادرسر اسر شاهنامهٌ فردوسی| البته شاهنامهٌ صحیح بی‌غل‌وغش که 
ساخته وپرداختَةٌ طبع‌خود فردوسی باشد؛ ناضافات وملحقات | حتی‌بكك بیت سست ناتندرست هم‌سراغ ندارم؛ 
واین‌امر با ازشدت علاقه ودلبستگی من‌است به‌شاهنامه, باازاین جرت‌است‌که مبزان واصول فصاحتو بلاغت» 
وسستی وحزالت نظم که در دست فردوسی ودیگر فصحای قدیم بوده است‌در دست ما ثست؛ زرا ها هنز 
با فارسی‌اصیل قدم‌دست‌نخورده آشنا نیستیم» واضح‌تر بگویم‌ما مثل فردوسی وفر خیوعنصری وبیهقی و امام 
غزالی فارسی نمی‌دأنیم و در [* نمی کنیمز بر که بمرور ایام زبان فازسی واصل فصاحت و بالاغت تحول سداکرده 
ودگر گوئنها درهمه افن حپات راه بافته است که شر ح آن محتاح به بحثی حدا گانه ۹ 

چنانکه آن سستّی وناتندرستی راکه خود فردوسی در اشعار دضقی هید دد ومی گفت : 

نگ کردم آن نظم ی آمدم سخنپای ناتندرست تنم 

حقیقتش را بخواهید مان را اء‌روز | ن‌طورکه فردوسی می‌خواست هضم نمی کنیم و نمی‌دانيم آن و 
و ناتندرستی‌که درنظر فردوسی آمده در کدام شعر دقبقی وازچه قبیل بوده است! 

قدر مسلم این است‌که آن طبقه از استادان قدیم , پیشوا وپایه‌گذار شعر وادب فارسی بودند؛ واگرما 
از این بابت چیزی آموخته واندوخته باشیم در اثر پیرویو اقتفای آن گروه و از برکت سرمابةٌ گفته‌ها و 
نوشته‌های ادشالست. 


۳۷ 





در سجنهای مومبی تدم و داستانهای فد 


این بحث که بش کشندم برای ۳ خوب قایل فهم ودرگ است که خود در فن شعر وخطایه استاد ماهر 
زیردست داشد. 
فردوسی‌در نظم داستانپاگاهی بر حسب‌ضرورت مقتضای‌داستان که‌ازمو ی باریکتر و از شمش بر نده‌ترست؛ 
دزشت فنل ادن امش 15 باید تاخاز در له شمشس نز راه دسمایی با دردربای بی‌کر ان شناوری کند؛ در و ادبی 
می‌افتد که سخن‌هر چه باشد 2 وادی مو من‌قدم اشت: رام تفه 
اما فرردوسی با شسروی خدادادهسخنوری وسخن | فرینی چنان‌از آن‌ورطه‌ها سالم وسر‌افر از سرون نش 
که خواننده اهل فن متسر می‌شود 0 مابه قدرت واستادی را براعحاز هن سخنوری انسانی حمل کند 
با بروحی والپام آسمانی! 
۱ نهر کین که از عمت‌ذوق و استعداد طسعی وانصاف وراستی اخالاق بر ه‌مند باشد بی‌اختبار برروان باك و 
3 تا یماگ چنان گو ده هشر‌مندی درود و آفرین می‌فر‌سند:ما یز بای نآ روان بالگ درود بفررستیم؛ وقدر 
ان موهت خدا داده را بداأنیم ومراث گران ارز اورا از دسشرد حوادث حفظ کنیم. 
عمده و سشش زین درحه از هنی‌مندی فرردوسی که اشاره‌کردم در خصوص دانتت نپایی است که در عنص 
اصلی داستان خشونت و قساوتی وحشتناك و نفرت زای باشد» بطوری‌که خواننده و شنو نده‌اش هرقدر خشن و 
قسی‌القلب باشند از متن داستان متنفر می‌شوند؛ نظیر داستان دستم و سهر اب وداستان دستیم و اسفندباز 
وامثال آن؛ ابنجاست که طبع‌گوینده درتنگنا ومضيقهٌ سخن‌می‌افتدوچارهم‌بی جز پیمودن‌این راه خطر نالندارد. 
اما فردوسی کاملاموانب وهوشار است‌که این ورطه‌های هولناك را چگونه باید طی کرد که خواندن 
داستان آثری نامطلوب در خواننده رد 
واضح‌تشس بکویم اف از خصایص فردوسی این است که در داستان گوبی نمی‌خواهد خواننده و شنونده 
داستان متنفر وولیت دا بدبین و تومد و بددل از کاز سرون اند بطوری که ۳ رغمت خواندن و شسدن 
آن منظومه را نداشته باشند؛ و یز او می‌خواهد که بپلوانان داستانیای او همه مظیر خصال آزادگی و 
جوانمردی و بزر ک‌منشی باشند. 
فردوسی باقدرت خلاقَهٌ ادبی و نروی بلاغت وسخن آرایی دنده‌های زیر خشن ونشهای گز ند داستان 
را سوهان کاری می‌کند ۳ می‌تر آشد؛ خاروخس اطر آف وجواب قصه رآ می‌دسر اید و سعسن خودش «خومی کند» 


روی مناطر وحشت‌زای چندش اور حادثه درده خطابه و بلاغت می کشد؛ حوادث وحشت‌زای را با فلسفه 


۳۸ 


عقلی وحکمت عملی اخلاقی چنان توجیه می‌کندکه خواننده را قانم و خرسند می‌سازد؛ و بالجمله مقدمات 
واطر اف و حوانب داستان را طوری ترتیب می‌دهد و چنان دربیان احزاء داستان سخن آرایی ورمزه‌کاری 
می کند که نه‌فقط از خشو نت وزشتی عمل ووحشت و ناگواری حادثه می‌کاهد و موجب دلتنگی و ملال‌خاط 
خوانندگان نمی‌شود؛ بل‌که بردرجات مبل ورغبت وشوق [ نها چندان می‌افزایدکه از خواندن وشنیدن ده بار 
و صدبار نز خسته وملول ودلتنگ نمی‌شوند؛ همین‌طور که شاهنامه‌خوانی درباره سلاطین و امرا وسپپسالاران 
ورجال علم و شعر و ادب وحتی نقالی قبوه‌خانه‌ها ومجامع عمومی درمدت ۰ قرن ععنی حدود ۳۰ تسلابرانی 
امتحان داده است وهنوز هم امتحان می‌دهدکه هرکجا آهنگه شاهنامه‌خوانی صحیح بلند می‌شود خودبخود 
همه‌گوشها و دلرا را بطرف خود جذب می کند» وهر کس اندك ذوق و هوشی داشته باشد بی‌اختبار بدان سوی 
می گر ادد. 


من نه باخشار خود می‌روم از قفای او زلف ساه سر کحش می‌کشدم کشان کشان 





داستان رسیم و اسفند دار 





برای اینکه مطلب» بهتر مجسم شده‌باشد نمونه‌یی از داستانهای شاهنامه را مثال مي‌زنم. داستان دستم 
و اسفندبار بعقسده «عصی بممرین کشت نبای شاهنامه است» و لی من شخصا فاشتان سژن ومشزه ۳ برای تنوع 
مطالب وحسن عافبتش بهش هی‌پسندم. 

در داستان رستم و اسفندبار دویپلوان آزادء ایرآنی نراده اصل که هردو مظبر کامل و نموه بر حستهٌ 
عسرت و وطن‌خواهی و دداری و خدمت به‌ایر ان وحان‌فشانی درحفظط تاج و تخت شاهنشاهی ایر ان‌آند روبرو 
می‌شوند؛ ىك‌طرف اسفندیار دویین‌تن شاهزاده والاتبار اصیل ابرانی است فرزند «گشناسب‌شاه پس لهر اسب 
شاه بسر کیخسروشاه» که درجنگی که با ادجاسب تودانی و دیگر بیگانگان کرده جانبازیپا و فتحهای نمایان 
از وی سرزده چندانکه همه فتنه‌ها را خاموش‌کرده و تمام دشمنان ابران دا سر کوب داده‌است؛ دطوری که 
حتّی طرف مقأبلش رستم نیز در حق او می گفت: 

ندانم بگیتی یکی شهریاد برادی و مردی چو اسفندبار 

و طرف دیگر جهان‌پهلوان دستم فرزند زال فرزند سام‌تریمان است‌که پدر برپدد پپلوانان بزر کک و 
سر‌بازان فداکار حاناز و حافظط ابر ان و نگاسبان تخت‌وناح یادشاهی اسران بوده‌ا ند؛ بطوری که هماوردش 
اسفند یار نز ددحق او کم 


زگاه منوچپر تا کسقباد همه‌شیر ایران بدو بودشاد 


۳۹ 


تکوکارتر زوبه‌ابران کسی تباید پدید از بجوبی بسی 

دراین جنگ و گیروداد اسفند بار ددست رستم کشته می‌شو د که هردو دش فردوسی محصویبومحترم‌اند 
و باید حشمت وحرمت هردوطرف رعات شود. 

شاعر استاد وخطیب چبرهزبان خوب درك می‌ کند که من چه می‌گو بم؛ از تنگدای این داستان سرون 
ات ومر احل و حش ناگ نفرت‌زای آنرا سمودن» بطوری که غماری از بدسنی و تنقر ی و نوسدی و خشم 
وعتان ست ۳ از دوطرف داسان بردل خو اننده وشنو نده ننشند کاری بس دشو ار و خطر تاك؛ بل که در 
نظرغالب اشخاص‌درحکم‌محالات ی رخا نت اسرت: امافردوسی این‌هنرر! در کمال‌خو انحام‌می‌دهد. 

من اصل داستان که زمنه هثر نمایی و نوم رنگ آمیزی سخندانی بدست فردوسی داده چنانست که 
دراول امس مابین اسفند بار ویدرش ات مر ان می‌شود؛ چندان که بدر درباطن راضی است که اسفندبار 
برای همشه آواره و دور از دربار بادشاهی داشد؛ بل که راضی ات 35۸ ۳ از جنگیا کشته وش او از 
سس بادشاه رفح شود؛ وان مابه کدورت و دلتنگی از دو طرف دراثر سعایت وتضرب مرد دخواهی است از 
بپلوانان در بار گشتاسب بنام دگرزم» دیکی ۱ بود نامش گرزم» ۱ 

گرزم با اسفندبار عداوت و کته قددمی داشت و هروقت و هر ددر می‌توانست شون کفتاست از وی 
بدگوبی میکرد تا اندگاندك شاه‌را بپسرش بدگمان ساخت: وبپمن سب اسفندبار چندسال درحبسی افتاد, تا 
برای که با ارحاسب از مد 1 شد؛ و اسفند یار باازحاسب تورأنی که دشمن سر سخجت ابران بو د نم 
شا فننه ر | نابود ساخت. 

اسفند بار مکرر از بدرش درخو است هي کر 2 تاحو تخت نا زا ندو واگذ‌ار؛ بعداز و اقعه ارجاسب 
خواهش را تکرار می‌کندکه پادشاه بنفع اقت سای کنازه کسراق کنق ف تا دیا خعت کت کر وه 
همانطور که جدش «لپر اسب» و حدیزرگترش (کسخسرو) گر ده بودند. 

؟-یخسرو خود دریرستش‌خا ۱ شد و لپر اسب رایادشاهی داد؛ اتفاقا گشتاسبهم از بدرش لهر اسب 
همان تقاضا را داشت که تاحو تخت را بدو باز گذارد؛ و از بدر خود بی‌مهری می‌دید همان بی‌ممری را که 
خود او درحق اسفند باز کر ار کرد 

لپر اسب عاقست تاحو تخت ر که یت وامی‌گذارد و درمعند نو بهار بلخ معتکف می‌شود. 

د۵ با و شد بدان توبپار که بزدان برستان ک از 
مران خانه را داشتندی چشان چومر ۳ تاز بان این‌زمان 
اسفند بار بامادرش «کتا یون» درددل می کند. 
چنین گفت با مادر اسفندبار که بامن همی بد کند شهر داز 


وجون از مادزرش نص‌حت وخر‌خواهی می‌شمو د» دی و <سارت بمادر می کند بطوری که مادرش تم 


۱ در ذسخه‌های معمول «که مر‌مکهرا» نوشته‌اند 


۳۰ 


خشمکن و هم خحلن‌زده می گر دد. 


ددو گفت کای رد نج د ده دس تن چه حجودسد دل نامور 
همه گنج و فرمان ورای وسپاه تو داری‌بر ادن بر فزونی مخواه 
#- تاح دارد بدرت ای دس و داری همه ۳ و دوم رس 


دعنی و عنو ان بادشاهی و تخت وتاج مرای ددرت بافی مانده؛ هر چه بافی ی تسش چر ا 


افزون‌طلی یز دون ویدر سر را از خود می‌ر نحانی. 


اسفند یار مادر را تخطنه می کند وموحجب حشم وخحلت او می‌شو د چندان که از نصسحت و خرخواهی 


فرزند مشیمان می گردد. ۱ 
که پیش زنان راز هرگز مگوی چو گویی سخن باذیایی بگوی 
بکاری مکن تنس فرهتبان. رن که قزر گز تبابی زنی دای ذن 
در آژنگی و تشویر شد مادرش ر‌ گفتن دشیماثی م3 7 


اسفند باز 5 بدرش هم در در بار رسمی شاهانه با حضور مو بدان وسر ان لشیگن و کشور 0 1 می کند و 
کارهای نامدار وخدمات خود را نکای رخ او می کشد و او را مخلف وعده مالامت‌مسکن که گفتی دس از رفع 
غا نله «ارحاس» ودفع خعطر از کشور 7 وتاح دادشاهی را دمن باز گذاری. 

همی گفتی ار باز بینم ترا ز دوشن دوان بر گزینم ترا 

گشتاسب از رفتاد اسفندیار دلتنگ‌می‌شود وبرای اين‌که شر اورا از خود رفع‌کرده باشد وی‌رابجنگت 
رستم مامور می کند واز اومی‌خو آهد که تیمتن ر دست سّه را عم وز نحس بدر بار شاهانه بیاورد. 

مادر اسفند باز جون ازاین امر | گاه می‌شود باز او ۳ نصمحت می کند که: 

مده از ی تاج سر ر ساد که 8 تاج شاهی ز مسادر نزاد 

اما اسفند بارچندان مغر وراست که تصاریح حکمانة مادرش را گوش نمندهد و به زاىلستان که موطن‌دستم 
ز ال‌است می‌شتا ید وسر‌خود بپمن ۳ برای رساندن ادن‌یغام بهرستم می‌ف ر ستد که با ید تسلیم شوی ۳ ترادست 
پسته پیش پادشاه پس بم. 

در ایا راه زال پدررسیم هرمن دررمی‌حورد؛ وجون شاهز اده‌را می‌شناسد سخت کر نش و تعظیم‌میکند 
واو را بمپهمانی می‌خو اند ولیکن (پمن» ددو اعما تکان ودنبال رستم میرود. 

ثهمتن در تخیر گاه دردامنهٌکوهی | رمیده است؛ بهمن‌عمل‌کودکانه و ناجوانمردانه‌یی می‌کندکه ۳ 
بزر کی از بالای‌کوه عافل بر سر زسمم می‌آندازد تا کشمه شو د» رستم باجا بکی ور بردستی زو خطر را از حود 
دقع هی کند» و درمقا ل ثست ۹۵( دممول؟ مر بانی وتواضع و بندگی شان می‌دهد. 


بعداز | تکه اسفند بار ورستم هم ار بر خوردند» رستم پات تمکن و تعظیم وتکریم وفروتنی‌را 


۳۱ 





بحای می‌آورد» وانواع تصحت وحکمت وخرخواهی بکاز مسرد که اسفندیار از در صلح و اشتی‌در ا ید واز 
جنگ 5 رستم بسر‌هیژد؛ اما هیچ تدیبری در شاهز ادء مغرود تائس هیر کته و يت‌یا و مأت‌دنده می | بستد که‌رستم 


را زنده دست سه ۳ سر کشتّه‌اور اش تخت کشتاسب در‌سا زد ؛ وعافت خود اسفند باز در این جنگ کشته‌میشود. 


3 
اد 
‌( 
+ 
2 


س 


فردوسی چنان مقدمه واطر اف وجواب داستان را شروی شاعری وسخنوری خوب دررداخته است که 
خوانندها گراز کشته‌شدن اسفند بار افسوسش دخوزد از این حرت است که چرا خودرا ازروی‌خامی‌وغرور ونادائی 
مکشمم داد خالاصه اشکه محصول صاوت خواننده این ات وه برقتل اسفند باز تاسف می‌حورد؛ و هم حق به 
رستم می‌دهد و اورا دراین ادف را از و بزه کار نمی شناسد! 
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داستان رستم وسهر اب 





فرردوسی معمو ۷ درمعدمه داستانهای‌مهم» خیلا بویی مناسب :۳ ۳ اد هی 0 وسخنانی سخته و 
حکمانه می گو دد؛ که رو ح شنو نده ۳ می نو از د؛ و اورا ششدن داستّان شوق ورعغت مندذهد . 

در مقدمةٌ داستان دستم و اسفند یار نز خطابه‌بی داشت که من برعایت اختصار از نقلآن صرف‌نظر 
کردم. 

در مقدمه داستان رستم و سهر اب که حوان بپلوانی نا کام بدست یدر تن تاشناخته کشته می‌شود ؛ 
نیز خطابه‌یی س شرین دل چسب و تحشقی‌عالی حکمانه دارد در فاسفه مر کی ؛ که بش‌اذ شرو ع داستان 
اتداگ ائره (2 سخن سنحی را مشت ومال می‌دهد» ودل خواننده و فرم» وذهن اورا | ماد شنسدن احا هه 
جگر سوز وحشت‌انگیز می‌ کند. 

حیقم می [ بدکه ازآن خطا ده حکمانه صرف‌نظر کنم» مي گو دد: 


کنون دزم سپراب و دستم شنو دگرها شنید ستی » آین‌هم‌شنو 
مکی داستانست پر آب چشم دل نازك از دستم آبد بخشم 
ار بادی 3 ر کنج )۱( خاک او ومد نا زسده فسر نج 
ها خوانمش از داد گر هر مند ۳ ار ی هس 


| گنج , خ ‏ محتمل صحت است. 


۳۳ 


اگر مر گی‌داداست» سدادچست زداداین‌همه بانگوفر بادچست 


۳ از 9 ۳ افروختن سوزد عجب ست زو سوختن 
بسوزد چو درسوزشآبد درست چوشاخنواز بخ کهنه برست (۱) 
دم مر کی چون | تش هو لنال ندارد زیراو فرتوت با 
جوان را چه باید بیتی طرب که‌نی‌مر کی راهست‌پیری‌سبب(۲) 
پرستش همان پيشه کن با نیاز همان کار روز پسین را بساز 


خلاصه اینکه فردوسی از سر آغاز داستان تاپابانشکه دستم نوحه‌سرایی و جامه درانی ازکشته شدن 
فرزند برومندش مبکند» همه‌جا در لوزینهٌ داستان معجوتی از هثرسحر أفر ین بلاغت وسخندانی می‌گنجاند 
که خوانندهرا مسحور ومجذوب می‌سازدچنانکه اگر صدبار هم آن داستان را بخوانند وبشئو ندسیر نمیشوند» 
باز هم می‌خو اهند آ ترا بخوانند و شنو ند ؛ مرا اد شا آهنگک مخصوص شاهنامه خوانهای قدیم 
خوانده شود. 

البته داستان سهراب‌کشی تقالپا دا در قبوه‌خانه‌های قدیمی شننده‌اید؛ داقعاً قیامتی بر با می‌شد که 
دیدنی و تماشایی بود. 

ای کاش مرحوم حاجی مرشد عباس اصفهانی و نقالی اورا در قهو ه‌خانهً ناظر و خسر و آقای‌اصفهان 
دیده دودیدکه از چند هزاز شو ند دس وحوان قول خودش در روز سپر آب کشی» مكث من اش و مك دامن 





و صفی شب فر دوسی 





همانطور که ان کردم وصف شب فردوسی که در مقدمه داستان سژن و مشژه گفته مکی از شاهکاری 


ادبی است که شاید در هیچ زبانی همتا و نظر ندارد. 


۱ بعخی چون ۳ افر و خته‌شد در وخشک هر دو را می‌سورد 4 مرف دین آن ات وه ین وجوان درب آدر اویکسان 


۲ - یعنی‌تنها پیری سبب‌مرك نیست؛ بلکه جوان نیزطعمه مر واقم می‌شود؛ پس جوانان نباید ددعیش وشادکاما نی‌غافل 
دمانندکه مرك محصو ص پیران افتتخ و یجوانان راه ندارد !۱ 


۳۳ 





داستان لنك ابکش وبراهام بهودی 





یکی از داستانهای کوتاه بسار نغز دلیسند خواندنی شاهنامه‌که‌ان دا ثبز درحد خود از ا بات بینات 
سخنوری و بلاعت وسخندانی فردوسی باید شمرد داستان نات سس براهام بپودی ات 

فرردوسی درتمتیل ومجسم کردن صفات وخصال ضد و نقض انسائی هنری بخر ح داده است که هر‌سخنور 
منصفی را در مقایل خود بعحز و عدم توانابی از اتبان ان بزائو در می‌آورد و در سشگاه خود معترف 
و متواضع می‌سازد. 

فردوسی در این داستان که مر بوط به‌ا یام ۳ بپرام‌گور است دو ثفر را در صفات متضاد و اخلاق 
متناقض» مقایل هم می‌اندازد؛ ۳۹ بنام لباک آ بکش 1 0 در عن فقر و تبی‌دستی دار ای عا لمتن فا خصال 
جوانمردی و کرم و وت و شرفت ومپمان‌نوازی است؛ کار می کند و رنج می برد» نع می کشد» و با کدیمن 
و عرف‌جن چزی بدست می | ورد وآنرا خرحج دوستّان و مپمانان می‌کند. 

نقطهٌ ضد مقابلش بر اهام بهودی با نبایت توانگری و مال‌داری نمسودار برجستهً خست وزفتی و 
فرومایگی و خشك ناخنی و نان‌کوری و طمع و آزعندی و پست‌فطرتی است. 

فردوسی آنجنان آن صفات را درآن دونفر باقوه تمثیل و قدرت خلاقهٌ بلاغت می‌بروراند و آ نرا 


‌ 
فعسیج می کند که حفعتا موجب حبرت ات 





من شر ایجواری درابام (۵ر ام گور 





این هم یکی ازداستانهای کوتاه خواندنی شاهنامه است مر بوط بهمان ایام سلطنت بهرام کور؛ داستانی 
است بس‌ظریف و لطیف از منم شرابخواری بحک پادشاه؛ و تخلف محرمانهٌ پیرزنی که پسرش تازه داماد 
شده دود . 

نظم این داستان شز مکی ازجمله دلابل عفت روح وقلم فردوسی وقدرت ادیی اوست در ببان مطالب» 
بطوری‌که شهوات طبیعی جنسی را نیز چنان در کلمات عفیف و پردةٌ حبا و شرم جای می‌دهدکه بپح‌وجه بوی 
رکاکت و زشتی و بی‌شرمی و گستاخی درآن باقی نمی‌ماند! 


‌ ماد 
2 #۶ 


۳۴ 





امائت فردوسی در نقل روابات 





دریایان ادن‌مسحث بادآوری ادن 2 لازم است که فرردوسی در نقل روایات وضط وقایع خواه تار یخی 
وخواه داستانی» همه‌حا کمال امانت وراستی را بکاز برده ومتّن‌حوادث را هیچ کم ور باد نکرده اه 

و آنحه در باره آراش ویس‌اش وساختن ویرداختن مطالب گفتیم مر بوط بحشه شعر ی وهس سخنوری 
وسخندانی اوست که احزاء داستانها وروایات تار دخی ۳ ۳ پر دن وجهمی بر وراند؛ وشروق خطابه وشاعری 
ز بزه کار ها می کند ودفایق و لطایفی بکار می برد که در خو آننده آثر مطلوب می دخشد؛ و گر نه چنانکه اشاره 
شدان خصو صبات که در داستان زسیم و اسفندیار گفتیم ۱9 در اصل داستان دو ده وفردوسی همان حزشات را 
۳ استادی وچسره دستی بلاعت بنظم کشیده امتتتت: 





هدف فر دوسی ازساختن شاهنامه چه بود؟ 





شاهنامةٌ استادحکیم ابوالقاسم فردوسی آ هنگی مردانه و نوای رو ح بخشی است‌که ازذبان یکی از آذاد 
مردان عالم شنیده می‌شود! 

شاهنامهُ فردوسی شاد تاره ابران تنپا نست؛ بل‌که نوسازی حپان شرت است! 

شاهنامهٌ حکیم فردوسی بزدگترین هدیه‌بی است که مکی از بزر کی مردان آذاد شرافنمند ابرانسی 
بعالم پشربت تقدیم کرده است! 

شاهنامهٌ استاد ابوالقاسم فرردوسی باغی است پردرخت که انواع میوه‌های علمی و هنری اذآن میتوان 
چبد» و برای مشتافان تحفه برد! 

شاهنامهٌ فردوسی گنجنه‌یی است سرشار و مالامال از گوهرهای! بدار حکمت و بلافت و سخنوری و 
سخندانی که مابة افتخار زبان فارسی و نژاد ابرانی و ذشت بخش حپان شرت است. 

شاهنامةٌ فردوسی درفش‌کاوبانی ادب فارسی وشرافت ملی‌نژاد ابرانی است. 

شاهنامهُ فردوسی شاهکار شعرو ادب فارسی و بادگارگرانمايةٌ تاریخ وحماسهٌ ابران باستان است. 

مکی از هدفهای عالی فردوسی در نظم شاهنامه حفظ ذبان و ملیت فارسی ونوسازی ابران‌کپن بود. 
واضح‌تر بگویم هدف فردوسی ازساختن‌شاهنامه در اصل احیاء تاریخ وسر گذشت پرافتخاد دیرین ابران ذمین 


۳۵ 


ودرضمن ساختن اس ‌آنی تازه و نو بو د که مظهی آزادی و آزادگی و دارای صفات حوانمردی و مردانگی و در 
عین حال, صاحب زور وقدرت حفظ مملکت و جلوگیری ازتجاوژ و زورگوبی دشمنان این آب وخاك باشد. 

مقصد فردوسی برورش دادن مردانی بود که در عین بپلوانی و سلحشوری «خصال و فضایل اخااق 
انسانی 0 باشند. 

این است‌که می‌بشید بپلوانان و قبرمانان داستانپای او همه دارای صفات عالی مردی و مردانگی اند؛ 
حتّی درمقتضات طبیعی نیز راضی نمی‌شود که بپلوانان او اسبر ومغلوب شپوات حنسی شوند. 

وتان رستم و ترمسنه که در نیم‌شب دبال موید وعا مذهبی می‌فر‌ستند تا عقد ازدواح مشرو ع ماسن 
آ نا واقع شود؛ و نش داستان «زال و رودابه» که تسلیم عشق و عاشقی‌هم ثمی‌شو ند و بدون صالاح دید و تصو یب 
اکاس قسله ۲ بزرگان خانواده» و بدون تشر دفات فائونی و آسن مذهبی ازدواج ثمی کنند نموداری از همسن 
معنی است که بدان اشاره کردم . 

ازهمسن حپات است که هی بینیم در مورد کسانی که با شاهنامه ها مدا وبا خواندن وشنسدن اشعارش 
سروکار دارند» طبعاً روح وطن‌خواهی وایران‌دوستی وشاه‌پرستی دسوخ دارد. ومردم سراسر دنیا هررکجا با 
شاهنامه | شنا باشند ترا ازجان ودل می‌پسندند وفرردوسی را از بن‌دندان می‌ستایند و بر وی درود میفرستند. 

من معتقدم که هر زمان و هردوره از اده ار تار بخ ابران بعد از فردوسی دعنی از حوالی فرن پنجم ۳ 
امروز هر کیحا برقی و لمعه‌بی از بارقه ملی وکسب افتشار ات ایرانی حاصل شده در سابه همسن درفش کاو بانی 
ادبی است‌که آن را شاهنامه فر دوسی میناميم. 

فرردوسی | ین سرتایانمای ابر انست, وشاهنامة اوهم اه تمام‌تمای‌روحنژّادة اصیلابرانی است؛و بدین 
سبب است‌که هر ایرانی ازخواندن وشنیدن شاهنامه‌لذت میبرد و آ هنک پهلوانی مردانهٌ اورا از صمیم قلب 
دوست مبدارد ومی‌ستاید. 

فردوسی بپرچیزی که مایه و حدت ملی ادرانیاست اهمست می‌دهد. که سره است زبان فارسی و 
تار بخ باستانی » ورسوم شاهنشاهی وحفظ آبین تاح و تخت پادشاهی. 

شاهنامه ازهمان تاریخ‌که بوجودا مد ازگروه اهل شعر و ادب‌گذشته نقل مجالس و محافل سلاطین و 
مر ا وسمم‌ساران ولشکر کشان روز گار بود. 

لابد این حکایت را درچپار مقالةٌ نظامی عسروضی خوانده‌اید که مبگوید سلطان علاءالد بن‌غوری 
چون غزئن دا بگرفت بکینهٌ سلطان محمود و امیر مسعود همه‌کاخها ومقابر آن خاندان‌راخراب‌کرد ومدایح 
اشانرا بزر می‌خر ید ودر خر ننه می نپاد؛ دعنی ازدسترس مردم خارح 3 وهیج کس را رهره 1 شود 
که درحضور او از سلاطین غزنوی نام برد » ودر همین حال ازشاهنامه برمی‌خواند که : 

چوکودللب‌از شیر مادر بشست گ ازه مخمود گوند. تخست 


من زنده پبل و بجان جبرئیل یکف اير بپمن بدل رود نیل 


۳7۲ 


جرا ندار محمود شاه بزرگک با بشخور | ردهمی مش و گر گه 
صاحب چپارمقاله می‌گو بد « همه خداو ندان خرد دانند که اسْجا حشمت محمود نمانده بود حرمت 
فر دوسی بود و نظم او ؛ واگر سلطان محمود دانسته‌ودی هماناکه‌ان ( ۱ مرد را محر وم ومایوس‌نگذاشتی », 
اما من می‌گویم کدام بای وحرمان!کدام کامرانی وکامیایی بالاتر اذاین است‌که در طول تسادیخ نصیب 
فردوسی وشاهنامة او شده است. امروز بیش‌از هزار سال است‌که ازمرگث آن بزرگث استاد می‌گذرد؛ دنسای 
زنده رحال علم وادت مردان سباست؛ و با لحمله همه طبقات بشر اور ا تحلبل هی کنند؛ اورا می‌ستا نندو بر ای 
بزرگداشت او چنین جشن عظیم برپامیدارند. 
3 نی که ملاردها ثروت دار ژد با ید برمقام فردوسی‌حسرت خور ند و ارژه کنندکه ای کاش همه‌دارابی 
خود را می‌دادند و يك ذره ازعظمت واعتبار ومصوست وارحمندی کون فردوسی نصسب اشان می‌شد) 
در مدت حدود هز ارسال که از مر گ جسما فی‌طاهر عقر دوسی می گذر د؛ بسی بادشاهانو ساطان‌محمو دها 
مدند ورفتند و خاك شدند وبوسدند و هرذده‌بی از خاك اشان بحایی افتاد ؛ اما هنوز فردوسی زنده است؛ 
هما نطور که خود او پیش گو یی کرده دو د: 
تمبرم از ین بو که من ز نده‌ام که تخم سخن را بی‌اکنده‌ام 


در خصوص شاهایه عچیب هنری باسنغری که خلتل فقو ادن بادگار شعر و ادت در مسان سلاطن و 

شاهزادگان 2 است بطوری که آن و با کاعذ ژر بررآیر می کرردند در گفته‌های سش اشاره‌کردیم. 
در عپد صفو به ودوران نادر و کر دمخان رید تا ۱ 5 این حقس اطلاع ی دارم همه در بارها 

شاهنامه‌خوانهای رسمی داشتند که من اسامی جمعی از | نبا را استخراح کر ده در بادداشت علی‌حده نوشته‌ام. 

شاهنامه خوائی در مسان عشاس وابلات ایران نیز سخت معمول ومتداول بود و هر طامفه و عشره‌بی 
شاهنامه‌خوانپای دسمی نامدار هثررمند داشتند. 

در زمان فاجاربه نیز شاهنامه‌خوانهای دسمی در دربار بادشاه وشاهزادگان داشتند؛ تن از بازماندگان 
آتبا را حقس در روز گار جوائی د یده‌ام؛ سر‌مردی بود حدود هشتادساله سام «معتمدالحرم» که هسکل واندام 
برازنده‌یی داشت؛ عصای ی کلفت وضخیم دردست می گر فت که گو رح نوز ادگر ز‌ رستم است. بتثّر 919 سرمرد 
محترم بخواهش‌ما چند بیت شاهنامه را با آهنگک مخصوص مردانهٌ پهلوانیش ازحفظ خواند؛ نمی‌توانموصف 


کنم که جه قدر درروح حوانان مو ثر افتاد؛ و جه حالی در شنو ندگان ابحاد درد خداش سامر زاد. 


۳۷ 


سخنان خودرا با درود وستاش فراوان برروان باك و روح تا مناك فردوسی بایان می‌دهم و باشیخ ستغیاغن 
افصح المت‌کلمنت همداستّان وهم | واز می‌شوم: دکه رحمت‌بر آن ثر مت باك باد» 


جمادیا لا خره ۱۳۹۵ قمری هجری 
(جلال‌الدین همائی) 


۳۸ 





۴3 چاب و صحافی: شر کت افست (سهامی خاص» 








استاد جالال‌الدین همایی 


استاد ممتاز دانشگاه طهران 


ولادتش دیماه ۱۲۷۸ شمسی هجری 
موافق سوم ژانویه ۱۹۰۰ میلادی است. در 
شعر و شاعری «سنا» تخلص می کند. علوم و 
معارف اسلامی و فنون عقلی و نقلی را تا 
سس حجد اجتباد تحصیل کرده و در هر رشته 
تألیفی از خود بیادگار گذارده است. 

نز ديت پنجاه سال در حجدمت فررهنک 
گذرانیده و وا هي سب و دوز مشغول‌تألیف 

واه آ ثار طبع شده استاد عبار تست 
از : 

۱- تارخ ادبیات زب اولین 
کتاب مستقل فارسی در دن موضوع امسخ و 
اول‌بار بسال ۱۳۹۸ طبع شده تس 
فنون ریاضی مساو و مقدمه 
مفصل. 

۲ مصاحالپدایه و مفتاحالکفایه که 
مبمترین و معتب‌ترین متن فارسی در اصول 

شُ ایس درد شرح زند کانی و 
افکار و آ ثار آمام محمد غزالی. 

۶ تفسیر مثنوی (دزهوش‌ربا) 

۳ دیوان ای مختاری غز‌نوی. 

۸- مختاری‌نامه در شرح احوال حکیم 
مختاری. 

-٩‏ خیامی‌نامه در تجزیه‌و تحلیل آ ثار 
علمی و ۳ خیام. 

- طربخانه: رباعیات منسوب به 
حکیم خیام. 

بت نصیحها لملو ‏ امام محمد ماس 

۲- کنوزالمعز‌مین منسوب با بوعلی- 


معبارالعقول. 

۴- دستور زبان فارسی با شر کت 
چپار استاد دیگر که‌بنام «دستور پنج استاده 
معروف ۷۴ 

۵- صناعات ادبی در دو محلد. 

- تألیف کتب درسی با شر کت 
استادان دیگ ۱۲ مجلد. 
۱ ۳۳ تیال شعو دبه. 

۸- رسنالة اشتراغعات و ا کتصافات 
ابوریحان بیرونی. 

۹ طبله عطار و سیم ۲۳.۳ 

۳ 2 منعت. 

0- تازه‌عرین آری که از استاه در 
تحت طع ات ۰.1 ۱۳ اسسشا ینام «مولوی. 
نامه» در عقاید و افکار مولوی. 


تا 


